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رخداد نگاه

دستگیری قاتل کبدی کار 
کرمانشاهی

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: فردی  �
کــه اقدام به قتل یک ورزشــکار رشــته کبدی در 
کرمانشاه کرده بود، از سوی پلیس آگاهی دستگیر 
شد.  سردار منوچهر امان اللهی اظهار کرد: به دنبال 
قتل جوان ورزشکار کرمانشاهی در تاریخ ۱۹ مرداد 
امســال، شناســایی و دســتگیری قاتل به صورت 
جدی در دســتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.  او 
ادامه داد: جســت وجو و کارهای اطلاعاتی برای 
دستگیری قاتل در این مدت ادامه داشت تا اینکه 
در نهایت فرد قاتل شــامگاه چهارشــنبه با تلاش 
پلیــس آگاهی در یکی از شــهرهای اســتان البرز 
دســتگیر و به کرمانشاه منتقل شــد.  امان اللهی 
تصریــح کــرد: در بازجویی های ابتدایــی، متهم 
صراحتا به قتل جوان کبــدی کار اعتراف و انگیزه 
خود را نیز مسائل خانوادگی عنوان کرد. متهم به 

قتل، جوانی ۳۴ ساله و سابقه دار است. 

دستگیری قاتل فراری پس از ۵ سال
قاتل فراری پس از پنج ســال در شهر زاهدان  �

به دام افتــاد.  ابراهیم ملاشــاهی، رئیس پلیس 
آگاهــی سیستان وبلوچســتان گفت: بــا دریافت 
نیابــت قضائی از دادســرای عمومــی و انقلاب 
شهر جیرفت مبنی بر اختفای قاتل فراری در شهر 
زاهــدان، موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار 

تیمی از پلیس آگاهی قرار گرفت.  
او افــزود: در بررســی ایــن پرونــده قضائــی 
مشخص شــد که قاتل که جوانی ۲۷ ساله است، 
در هفتم اسفند ســال ۹۲ درپی یک نزاع خیابانی 
مقتــول را به قتل رســانده اســت.  رئیس پلیس 
آگاهی سیستان وبلوچســتان تصریح کرد: افسران 
اداره عملیــات ویــژه پلیس آگاهی با یک ســری 
تحقیقات فنی و استفاده از شیوه های نوین پلیسی 
محل اختفای متهم را در محله زیباشهر شناسایی 
و در اقدامــی ضربتی متهم را در حال اســتراحت 
دســتگیر کردند.  ملاشاهی خاطرنشان کرد: متهم 
به قتل پس از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 
قانونی به دادســرای عمومی شهرستان جیرفت 

منتقل شد. 

دستگیری عامل آتش سوزی 
عمدی خودروها

رئیــس پایگاه پنجم پلیــس امنیت عمومی از  �
شناسایی و دستگیری عامل آتش سوزی عمدی در 
عبدل آباد تهران خبر داد.  ســرهنگ حیدر آسبان 
گفت: با اعلام گزارش یک فقره آتش سوزی عمدی 
در عبدل آباد تهران، بررسی موضوع در دستور کار 
قرار گرفت. این مقــام انتظامی بیان کرد: مأموران 
پایــگاه پنجم پلیــس امنیت عمومــی، تحقیقات 
در این باره را آغاز کردند، اما قبل از شناسایی متهم، 
گزارش دوم و ســوم وقوع آتش سوزی عمدی نیز 
در این محدوده به پایگاه ارسال شد.  او ادامه داد: 
در تحقیقات میدانی مشــخص شد آتش سوزی ها 
به دســت یــک نفر صــورت گرفتــه اســت و او 
هــر بار بــا تغییردادن لبــاس خود، ســعی کرده

 شناسایی نشود. 
ســرهنگ آســبان با اشــاره به اینکه مأموران 
توانســتند تصویــری از متهم به دســت بیاورند، 
تصریح کــرد: بــا اســتفاده از اقدامات پلیســی، 
مخفیگاه متهــم در همان محدوده شناســایی و 
با هماهنگی مقام قضائی تیمی برای دســتگیری 
او اعزام شــد.  رئیس پایگاه پنجــم پلیس امنیت 
عمومی افزود: مدتــی مأموران مخفیگاه متهم را 
تحت مراقبت قرار دادند تا اینکه او را هنگام ورود 
به مخفیگاهش مشاهده و بلافاصله در عملیاتی 
ضربتی دستگیر کردند.  او با اشاره به اینکه متهم 
در همان بازجویــی اولیه به جرم ارتکابی اعتراف 
کرد، افزود: متهم علت آتش ســوزی ها را مصرف 
شیشه اعلام کرد.  سرهنگ آسبان گفت: تحقیقات 
تکمیلی از متهم درباره علت و چگونگی انتخاب 

خودروها ادامه دارد. 

رهایی قاتل
 از چوبه  دار پس از ۸ سال

قاتل در یک قدمی چوبه دار از مجازات رهایی  �
یافت. جبار تجری، رئیس شــورا های حل اختلاف 
استان کرمانشــاه، اظهار کرد: در ســال ۱۳۸۹ در 
یکی از شهرســتان های اســتان کرمانشــاه جسد 
مقتول کشــف و پس از بررســی های انجام شــده 
ازســوی نیروی انتظامی قاتل دستگیر شد و پس 
از اعترافات مشــخص شد که قتل بر سر اختلافات 
خانوادگی بوده اســت. در ادامه حکم قاتل صادر 
و در دیوان عالی کشــور تأیید و اســتیذان نیز انجا 
شــد، امــا پرونده در ســال ۱۳۹۴ به شــعبه  ویژه 
صلح و سازش قتل شورا های حل اختلاف استان 

کرمانشاه ارجاع شد.
 او در ادامــه بــا اشــاره بــه صبــر و متانــت 
اعضای شــورا در جلســه های مکرر و حضور در 
منــزل خانواده  مقتول و کمک گرفتــن از بزرگان و 
معتمــدان محلی عنوان کرد: خانــواده مقتول با 
حضــور در یکی از دفترخانه های اســناد رســمی 
کرمانشــاه رضایت کامل خــود را از خانواده  قاتل 
اعــلام کردند و مصالحه صورت پذیرفت و جوانی 

از چوبه  دار رهایی یافت.

راهکارهایی برای پیشگیری
از سرقت از خانه

بررسی های اخیر پلیس نشان می دهد بسیاری از  �
سارقان خودروی پایتخت، به تجزیه و تحلیل شرایط 
فعلی جامعه پرداخته و دریافته اند در بازار بزهکاری، 
این روزها، برد با ســرقت از منازلی است که عملا  به 
گاوصندوق هایی برای نگهــداری وجوه نقد با مبالغ 
میلیاردی و طلا و سکه و دلار تبدیل شده اند. در ادامه 
فهرســتی از اقدامات مفید برای پیشگیری از سرقت 
منزل ارائه می شــود که در رأس همه این موارد باید 
به خودداری از نگهداری طلا و ســکه و وجوه نقد در 

منزل اشاره کرد. 
۱- مقابــل همــه پنجره هــا، نورگیر، پاســیو و روی 
دیوارهای کوتاه و بالکن های طبقه اول حفاظ مقاوم و 

مطمئن نصب کنید. 
۲- درِ راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن کنید. 
۳- در صــورت خــروج از خانــه، فقط به بســتن درِ 
خروجــی اکتفا نکرده و همه درهــای داخل خانه را 
قفل کنید تا فرصت جســت وجو و راه نفوذ از سارقان 

گرفته شود. 
۴- کلید خانه خود را در دســترس افراد غیرمطمئن 

قرار ندهید. 
۵- درصورتی که بیرون خانه شــما روشنایی ندارد، با 
نصب لامپ در ســردر خانه روشنایی محل را تأمین 

کنید. 
۶- نردبــان و چهارپایــه را در کنار دیــوار حیاط قرار 

ندهید تا راه ورود سارقان هموار نشود. 
۷- در مواقع خالی بــودن خانه، چراغ یکی از اتاق ها 
را به مــدت طولانــی و مســتمر روشــن بگذارید و 
حتی المقدور از همســایه ها و آشنایان مورد اطمینان 
بخواهید که روشــنایی داخل خانه را در هنگام شب 

تغییر دهند. 
۸-در صورت مسافرت، اشیای قیمتی خود را به اقوام 

مورد اعتماد خود بسپارید. 
۹- اگــر کلید خانه یا یــدک آن را گم کردید، ســریع 
قفل هــای در را تعویــض کنیــد. گاهی شــما تصور 
می کنید دســته کلید را گم کرده اید امــا در دام دزدان 
جیب بر گرفتار شــده اید و آنها با تعقیب شما آدرس 
خانــه را به دســت آورده و به دنبــال فرصتی برای 

سرقت هستند. 
۱۰- اگر خانه های اطراف شما خالی از سکنه است یا 
در مجاورت آنها مشغول ساختمان سازی هستند، لازم 

است که از خانه خود مراقبت بیشتری کنید. 
۱۱- از قراردادن کلید در محل هایی مانند زیر جاکفشی 

و دیگر محل های قابل دسترسی خودداری کنید. 
۱۲- از نشــان دادن محل نگهداری وجه نقد و طلا و 
جواهرات و اشیای باارزش و  گران بها به همسایگان و 
کسانی که مورد اعتماد نیستند و همچنین از نگهداری 

آنها به صورت یکجا خودداری کنید. 
۱۳- قبــل از تــرک خانــه از بســته بودن درِ ورودی 
پشــت بام مطمئن شوید و به قســمت های مختلف 

خانه سرکشی کرده و پنجره ها را بررسی کنید. 
۱۴- هنگامی که به مســافرت می روید همسایه های 

مورد اطمینان را در جریان قرار دهید. 
۱۵- اگر از سیســتم دزدگیر برقی استفاده می کنید، به 
طور مرتب آن را کنترل کرده و معایبش را برطرف  و 

هنگام خروج از منزل کلید آن را باز کنید. 
۱۶- برای جلوگیری از ســرقت منــزل خود به روش 
توپی زنی، توپی قفل را با بدنه در هم سطح، در صورت 

عدم امکان لوله ای فلزی به دور آن جوش دهید. 
۱۷- بــه زنگ های بی وقت و بی مــورد تلفن و منزل 
بی توجه نبوده و آنها را به عنوان زنگ خطر تلقی کنید 
و حتی الامکان منزل خــود را برای گردش یا ملاقات 
دوستان و فامیل به صورت یکسان و یک نواخت ترک 

نکنید. 
۱۸- اســتفاده از دوربین های مداربسته باکیفیت که 
در صورت ســرقت، تصاویر تهیه شده برای کارآگاهان 

پلیس قابل بهره برداری باشد. 
۱۹- در زمان خروج از پارکینگ از بسته شدن در و عدم 

ورود افراد غریبه اطمینان حاصل کنید. 
۲۰- درِ مجتمع را برای افراد غریبه باز نکنید. 

۲۱- اجازه ندهید فردی که نمی شناســید بعد از شما 
وارد مجتمع شود و از او بخواهید زنگ واحد مورد نظر 
خود را زده و در از سوی آن همسایه برای او باز شود. 
در صورت بروز سرقت و مال باختگی موارد ذیل را 

در نظر داشته باشید: 
۱- آرامش خود را حفظ کنید. 

۲- فورا به پلیس ۱۱۰ زنگ بزنید. 
۳- برای باقی مانده آثار انگشــت سارقان به هیچ چیز 

دست نزنید و جای لوازم را تغییر ندهید. 
۴- اجازه ندهید  افراد غیرمســئول به چیزی در محل 

سرقت دست بزنند. 
۵- اجازه ندهید مردم در محل سرقت جمع شوند. 

۶- به کســی درباره  فرایند پیشرفت تحقیقات پلیس 
چیزی نگویید. 

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که کشف 
جرائمی مانند ســرقت وظیفه ذاتی و تعریف شــده 
پلیس آگاهی است اما برخی موارد مانند ایمن سازی 
منازل به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حیطه وظایف 
مالکان اســت و هر شــخصی قبل از مال باختگی با 
دوراندیشــی باید نسبت به ایمن سازی محل سکونت 
خــود اقدام و از نگهداری مقادیــر بالای وجوه نقد و 
سایر اموال باارزش در منزل که امکان نگهداری آنها 

در بانک ها وجود دارد، خودداری کند. 
*معاون مبارزه با سرقت های خاص
 پلیس آگاهی تهران بزرگ

پنج قاره

مــادر دیوانــه دختر ۴ســاله اش را بــه رودخانه 
انداخت

مادر بی رحم آمریکایی دختر چهارســاله اش را 
در حالی که با فریاد از ســایرین درخواســت کمک 
می کرد، به رودخانه «هیلزبروگ» فلوریدا پرت کرد. 
متهم «شــاکایلا دنســون» ۲۶ســاله بــه جرم 
قتل دخترش از ســوی مأمــوران پلیــس فلوریدا

بازداشت شد. 
گزارش های پلیس نشــان می دهــد که این زن 
از ســوی ســه پزشــک مورد معاینه قرار گرفت تا 
وضعیت روحی-روانی او بررســی شود. بااین حال، 
اطلاعات پرونده پزشــکی ایــن زن محرمانه مانده 

است. 
ســخنگوی پلیس اعلام کرد: خودرویی که مادر 
قاتل خود را با آن به رودخانه رسانده است، سرقتی 

بوده و متهم تاکنون هیچ صحبتی از انگیزه جنایت 
هولناک خود نکرده است. 

مردی گلوی خواهرزاده ۳ساله اش را برید
مردی کــه نــزد خانــواده خواهــرش زندگی 
می کرد، بدون هیچ دلیل خاصی گلوی خواهرزاده 

سه ساله اش را برید و او را به قتل رساند. 
«امانوئل فلوتر» که در شــهر لگسیگتون ایالت 
جنوب شــرقی آمریکا مرتکب فجیع و هولناک ترین 

جنایت شده بود، بازداشت شد. 
خبرهــای منتشرشــده حاکــی از آن اســت که 
«امانوئل فلوتــر» که نزد خانواده خواهرش زندگی 
می کرد، بدون هیچ دلیل خاصی گلوی خواهرزاده 
سه ساله اش را برید و او را به قتل رساند. همچنین 
متهــم در این جنایت به پدر مقتول نیز جراحاتی را 

وارد کرده است. 

پلیس اظهار کرد که آنها به دنبال انگیزه اصلی 
قاتل هســتند، اما این احتمال وجود ندارد که او در 

شب حادثه مواد مخدر مصرف کرده باشد. 
قتل عام در کلیسا

مردی با دو اســلحه در کلیسای جامع کاتولیک 
شــهر برزیل چهار نفر را به قتل رساند و به زندگی 

خود خاتمه داد. 
به گفتــه مقامــات، این حملــه در پایــان روز 
سه شنبه گذشــته، درحالی که افراد داخل کلیسا در 
حال دعاکردن بودند، از ســوی مردی ۴۹ساله روی 
داد و از روی یکــی از نیمکت هــای داخل کلیســا 

شروع به شلیک بی هدف کرد. 
هنوز مشخص نیست انگیزه این فرد از تیراندازی 
به افراد کلیســا چه بــوده و تحقیقــات پلیس در 

این باره  ادامه دارد. 

تنبیه کودک ۳ساله با آب  جوش
شــش همخانه، یک کودک سه ساله را به قصد 
تنبیه مورد آزار و شکنجه شدید قرار دادند و روی او 

آب جوش ریختند. 
ایــن افراد که همگــی در یک منزل مســکونی 
در ۹کیلومتری نیویورک زندگــی می کردند، کودک 
سه ســاله را به طرق مختلــف ازجمله کتک زدن با 
مشــت و کمربند و در نهایت بــا ریختن آب جوش 

تنبیه کرده اند. 
پلیس در گزارش خود این خانه را خانه وحشت 

خوانده است. 
در گــزارش پلیــس اشــاره ای بــه وضعیــت 
کنونی طفل و ســلامت او نشــده، اما گفته شــده 
اســت که همگی متهمــان هفته آینــده محاکمه 

خواهند شد.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفى*

شــرق: دختری نوجوان که مدعی اســت بعد از دوســتی با پسری از 
ســوی او اغفال شــده  و به او تعرض  شده اســت، خواستار مجازات

 این پسر شد. 
به گزارش خبرنگار ما، شاکی پرونده که دختری نوجوان است، چند 
ماه قبل با شــکایت از پســری جوان به نام پوریا، مدعی  شد از سوی او 
مورد تعرض قرار گرفته اســت. این دختر به مأموران گفت پوریا به او   
تجاوز  و بعد با وعده ازدواج، او را وادار به ســکوت کرده  و گفته بهتر 
اســت شکایت نکند تا آنها با هم خیلی زود ازدواج کنند. این دختر در 
شــکایت خود گفت: من و پوریا با هم دوســت بودیم. یک روز پوریا به 
من گفت دلش برای من تنگ شــده  است، نزدیکی خانه قرار گذاشتیم 
و او دنبالم آمد. من لباس بیرون تنم نبود. گفت بیا برویم لباس برایت 
می خــرم. او من را  با خود برد و یک دفعه بــه من حمله کرد و من را 
مورد آزار قرار داد. وقتی گفتم شکایت می کنم، گفت می خواهد با من 
ازدواج کند و عاشــق من شــده  اســت. بعد من را با خود به مغازه ای 
برد طلاهایم را فروخت و برایم لباس خرید. او یک شــب هم من را به 
خانه اش برد و در همه این مدت اصرار داشــت که من شــکایت نکنم 
اما بعــد رهایم کرد و دیگر به تلفن هایم جــواب نمی داد تا اینکه من 
تصمیم گرفتم شــکایت کنــم. کاری که پوریا با من کــرده همه چیز را 
به هم ریخته اســت و من زندگی خانوادگی ام را از دست دادم. پدرم با 

من قهر کرده و من همه پشتوانه ام را از دست داده ام. 
دختر شــاکی درباره نحوه آشــنایی اش با متهم گفت: من ســگی 
پاکوتاه داشــتم که آن را به پارک بردم تا بفروشم. دختری جوان به نام 

لیدا نزدیکم آمد و گفت شماره تماسم را می خواهد و پسری قصد دارد 
ســگ را از من بخرد. من هم شماره را دادم اما وقتی آن پسر زنگ زد، 
گفت من را در پارک دیده و از من خوشــش آمده  است و می خواهد با 

من صحبت کند. این طوری بود که با پوریا آشنا شدم. 
با شــکایت این دختر و تأیید تعرض به او از ســوی پزشکی قانونی، 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و دستور 
بازداشــت متهم صادر شد. پوریا بازداشــت و تحقیقات مأموران آغاز 
شــد. در جلســه رســیدگی به این پرونده یک بار دیگر دختر نوجوان 
شــکایت خود را مطرح کــرد و گفت: پوریا  به من تجــاوز  و بعد هم 

رهایم کرد. او زندگی من را نابود کرده و من شکایت دارم. 
سپس مادر دختر نوجوان در جایگاه حاضر شد. او گفت: بعد از این 
حادثه شــوهرم خانه را ترک کرد. او به من گفت تو باعث شدی چنین 
اتفاقی بیفتد و دیگر حاضر نیســت با من زندگــی کند. او دیگر حاضر 
نیست حتی دخترش را ببیند چون معتقد است من آزادی بیش از حد 

به دخترمان دادم و زندگی او را نابود کردم. 
در ادامه لیدا، دختری که شــاکی مدعی بود شماره را به پوریا داده 
اســت، در جایگاه قرار گرفت. او تأیید کرد که شــماره را به پوریا داده 
اســت. این دختر گفت: پوریا پسر همسایه ما بود به من گفت از شاکی 
خوشش آمده اســت و از من خواســت برای اینکه با او ارتباط برقرار 
کند، شــماره را بگیرم. مــن هم به نیت اینکه دو جوان با هم آشــنا و 
عاشــق شــوند، قبول کردم این کار را بکنم اصلا قصــدم این نبود که 
بخواهــم کاری کنم که  بــه دختر نوجوان  تعرض شــود. من و پوریا 

رابطه دوستانه خوبی داشــتیم و از سال ها قبل خانواده هایمان با هم 
ارتباط داشــتند. او مثل برادر من بــود اصلا فکر نمی کردم چنین کاری 
کنــد و اصلا هم در جریان تجاوز نبودم تا اینکه مأموران آمدند و گفتند 

که چه اتفاقی افتاده  است. 
وقتــی نوبت به پوریا رســید، او گفت: من به دختــر نوجوان تجاوز 
نکردم البته با هم رابطه داشــتیم. او یک شــب به من زنگ زد و گفت 
پــدرش او را از خانه بیرون انداخته  اســت و لباس بیــرون هم ندارد. 
من دنبالش رفتم، او را ســوار ماشــین کردم و بعــد هم به خانه یکی 
از دوســتانم بردم. در خانه دوســتم ما با هم رابطه داشــتیم، فردای 
آن روز با دختر نوجوان به طلافروشــی رفتیــم طلاهایش را فروخت 
تــا اینکــه بتواند مدتی با پــول آن زندگی کند، چند دســت هم لباس 
خریدیــم و به خانه ما برگشــتیم. من انکار نمی کنم کــه با هم رابطه 
داشــتیم اما من به او  تجــاوز  نکرده ام. او خــودش همراه من آمد و 
بعد هم گفــت که می خواهد با مــن ازدواج کند. من ســرباز بودم و 
هنــوز روی پای خودم نبودم که بخواهم چنیــن کاری کنم. به همین 
دلیل از پیشــنهادش ترســیدم و دیگــر به تلفن هایش جــواب ندادم. 
ضمــن اینکه مادرش از ارتباط ما خبر داشــت. اینکه دعوایی بین او و 
شوهرش اتفاق افتاده  اســت، به من مربوط نیست. مسئله خانوادگی 
آنهاســت. مــن دختــر او را اغفال نکــردم. دختر خودش خواســت

 که با من دوست شود. 
با پایان جلســه، قضات دســتور بازداشــت متهم را صادر و ادامه 

رسیدگی را به بعد موکول کردند. 

شــرق: دزدان مسلح که بعد از ســرقت سه قطعه 
المــاس  گران قیمت قصد داشــتند آنها را از کشــور 

خارج کنند، به دام افتادند. 
به گزارش خبرنگار ما، روز دوشنبه دو هفته پیش 
پرونده ای با موضوع ســرقت مســلحانه از کلانتری 
۱۱۳ بازار بــه اداره یکم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 
ارجاع شــد که در آن مال باخته بیان کرده بود چهار 
سارق مسلح با تهدید اسلحه کمری اقدام به سرقت 
سه قطعه سنگ الماس به ارزش تقریبی سه میلیارد 

تومان و همچنین صد هزار یورو از او کردند. 
مال باختــه پــس از حضــور در اداره یکم پلیس 
آگاهــی تهران بــزرگ، در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفــت: حدود یک مــاه پیش در دفتــری حقوقی با 
جوانی به نام میلاد آشــنا شــدم. این آشــنایی برای 
انجــام چند معاملــه تجاری ادامه داشــت تا اینکه 
یــک روز صحبت بر ســر خریدوفروش ســنگ های 
 گران قیمت، ازجملــه الماس، مطرح و میلاد مدعی 
شــد یکی از دوســتانش یک قطعه سنگ الماس به 
وزن تقریبــی ۵۰ قیراط دارد که قصــد معاوضه آن 
با چند ســنگ المــاس کوچک تــر را دارد. وقتی این 
موضوع را شنیدم، به میلاد گفتم من خودم در زمینه 
خریدوفروش ســنگ های  گران قیمت فعالیت دارم. 
پس از چندین جلســه صحبت بر سر قیمت و رؤیت 
تصویــر ســنگ های الماس، ازجمله ســنگ الماس 
۵۰ قیراطی، توافق شــد تا ســه قطعه سنگ الماس 
کوچک تــر به همراه مبلغ صد هزار یورو را با ســنگ 
الماس ۵۰ قیراطی معاوضه کنم. در نهایت برای روز 
پنجم ماه جــاری در دفتر کار مــن در محدوده بازار 

تهران قرار گذاشتیم. 
مال باختــه در توضیــح زمان و نحوه ســرقت به 
کارآگاهــان گفت: میلاد با ســه نفر بــه دفتر کار من 
آمدند و من نیز در دفتر به همراه دو نفر از دوســتانم 
که کارشــناس ســنگ های قیمتی هســتند، حضور 
داشــتم. هــر دو طرف ســنگ های المــاس خود را 
به یکدیگر نشــان دادیم و اصالت ســنگ ها از سوی 
کارشناسان هر دو طرف تأیید شد. در این زمان، یکی 

از آن همراهان میلاد به ســرویس بهداشــتی رفت 
و پــس از لحظــه ای درحالی که یک قبضه ســلاح 
کمری در دســت داشت، از دستشــویی خارج شد و 
گفت آنها سارقان مسلح هستند. چهار سارق مسلح 
دست وپای هر ســه نفر ما را بستند و پس از سرقت 
سه قطعه سنگ الماس به ارزش تقریبی سه میلیارد 
تومان و همچنین مبلغ صد هزار یورو، از دفتر کار من 
خارج شــدند و ما نیز پس از دقایقی تلاش توانستیم 

دست وپای خود را باز کنیم و از دفتر خارج شویم. 
کارآگاهــان اداره یکــم پلیــس آگاهی بــا آغاز 
تحقیقــات ویــژه پلیســی، ضمن شناســایی هویت 
واقعی میلاد و همچنین یافتن مخفیگاه او در منطقه 
جنوب شــهر تهران، اطلاع پیدا کردنــد او به همراه 
ســایر همدســتانش بلافاصله پس از انجام سرقت 

مسلحانه از تهران متواری شده است. 
در ادامــه اقدامات پلیســی، کارآگاهــان اطلاع 
پیــدا کردند که  ســارقان قصــد دارند ســنگ های 
الماس مســروقه را از طریق مرزهای شــمال غربی 
از کشــور خارج کنند کــه بلافاصله تیــم ویژه ای از 
کارآگاهان پلیــس آگاهی با اخذ نیابــت قضائی به 
نقطه مــرزی محل تردد ســارقان در شــمال غرب 
کشــور اعزام شــدند و ســاعت ۱۱ روز چهارشــنبه 
هفتــه گذشــته ضمن دســتگیری هر چهار ســارق 
مســلح، موفق به کشــف سه قطعه ســنگ الماس

 مسروقه شدند. 
سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، با اشاره به این مطلب که تحقیقات از متهمان 
در مراحــل مقدماتــی قــرار دارد، گفت: بــا انتقال 
متهمان بــه اداره یکم پلیس آگاهــی تهران بزرگ، 
تحقیقات از آنها برای شناسایی اموال خریداری شده 
از محل تبدیل مبلغ صد هزار یورو به پول رایج کشور 
و همچنین کشف سنگ الماس ۵۰ قیراطی از سارقان 
در دســتور کار کارآگاهــان اداره یکم قــرار گرفته و 
متهمان با قرار قانونی صادره از سوی بازپرس شعبه 
چهارم دادســرای ناحیه ۳۴ تهران در اختیار پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

شرق: مردي که پس از اطلاع از ثروتمندبودن پرستار 
کودکــش تصمیم بــه کلاهبرداري از او داشــت، با 

شکایت همسر و فرزند پرستار بازداشت شد.
به گــزارش خبرنــگار ما مرد جواني با شــکایت 
فرزندان زني ۵۰ســاله دستگیر شد. فرزندان زني که 
مرد جوان مدعي بود پرســتار فرزند اوست، با عنوان 
فریب و سوءاســتفاده از مادرشان از این مرد شکایت 

کرده بودند.
شــکایت از این مــرد در دو مرحله اتفــاق افتاد؛ 
دفعــه اول فرزندان زن ۵۰ســاله مدعي شــدند این 
مرد از مادرشــان که زني ثروتمند است، سوءاستفاده 

کرده است.
مرد جوان وقتي دســتگیر شد، در توضیح اتفاقي 
کــه افتاده بود و اینکه مادر شــاکیان در خانه او چه 
مي کــرد، گفت: من پنج ســال پیــش در تهران یک 
مؤسسه خیریه داشتم و کارهاي عام المنفعه انجام 
مي دادم، اما شــغل اصلي من پیمانکار ســاختمان 
بــود و خرید و فــروش خودرو هم انجــام مي دادم. 
پــس از مدتي به مشــکل مالي خوردم و مؤسســه 

خیریــه را تعطیل کردم. اخیرا هم همســرم تصمیم 
بــه ترک من گرفت براي همیــن فرزندمان پیش من 
ماند. براي مدتي مادرم نزد ما آمد تا از بچه مراقبت 
کند اما وقتي دیدم این کار در توان او نیست، تصمیم 
گرفتــم در یکي از ســایت هاي اینترنتي آگهي بدهم 
کــه به پرســتاري تمام وقت براي نگهــداري کودک 
نیازمنــدم. پس از آن چند نفــر زنگ زدند و تعدادي 
را هــم دیدم و در نهایت این خانم ۵۰ســاله را براي 
پرســتاري انتخاب کردم. او به صــورت تمام وقت و 
شــبانه روزي از فرزندم نگهداري مي کرد و من براي 
ایــن کار قــرارداد کاري هم دارم و سوءاســتفاده اي 

در کار نبود.
این در حالي بود که فرزندان زن ۵۰ساله از وضع 
مالــي خوب خــود و مادرشــان خبر دادنــد و دلیل 
استخدام شــدن او به عنوان پرســتار را صرفا بیماري 
رواني اعلام کردند که نیاز بــه درمان هم دارد. آنها 
بعــد از اینکــه فهمیدند مادرشــان به چــه دلیل با 
این مــرد در ارتباط بود، از شــکایت خود صرف نظر 
کردند اما از او خواســتند دیگر سراغي از زن ۵۰ساله 

نگیرد. شاکیان همچنین مادرشــان را به بیمارستان 
رواني بردند.

مرد جوان که با رضایت فرزندان زن ۵۰ساله آزاد 
شده بود قرار بود به مادر آنها کاري نداشته باشد اما 
به وعده خود عمل نکرد و این بار زن ۵۰ســاله را از 
بیمارســتان رواني فراری داد تا شاید بخشي از اموال 
او را به دســت  آورد اما این بار نیز قبل از آنکه بتواند 

نقشه خود را عملي کند، دستگیر شد.
ایــن مــرد که پــس از دســتگیري در شــعبه ۸ 
دادســراي جنایي تهــران مقابل بازپــرس رضواني 
نشســته بود، در توضیح این رفتــار خود گفت: وقتي 
این زن به بیمارستان رواني رفت، با من تماس گرفت 
و گفت فرزندان و همســرش او را به آنجا برده اند، از 
من خواست به کمکش بروم و او را نجات دهم. من 
هم براي اینکه فکر مي کردم او ســالم اســت و نیاز 
بــه کمک دارد با یکي از دوســتانم تماس گرفتم، او 
خانمي بود که در زمان مؤسسه خیریه با هم همکار 
بودیم. آن خانم با پوشــیدن چــادر و زدن عینک به 
چشمش به عیادت پرستار فرزندم که در بیمارستان 

بستري بود رفت و بعد هم چادر و عینک را به او داد 
تا با استفاده از آن از بیمارستان خارج شود، خودش 
هم که مانتو داشــت و کســي براي خروج مانعش 
نشــد. بعد هم پرســتار کودکم را به شــمال بردم تا 
دســت فرزندانش به او نرســد،  مدتي که گذشت به 
خواســته خودش به تهران آمد و در هیچ یک از این 

کارها من او را مجبور نکردم.
این گفته ها در حالي بود که شاخه اي از تحقیقات 
نشــان مي داد مــرد جوان پــس از اطــلاع از وضع 
مالي خوب زن میانســال که ظاهــرا از لحاظ رواني 
نیــاز به درمان داشــته ، بــه بهانه کمک بــه او از او 
وکالت نامــه اي گرفته و خــودرو او را نیز به قم برده 
بود تا بفروشــد، همچنین با اســتفاده از وکالت نامه 
قــراردادي را هم کــه براي اجاره دفتر یک شــرکت 
منعقد شــده بود، فســخ و پــول آن را نیــز دریافت

 کرده است.
به این ترتیب دستور بازداشت مرد جوان به خاطر 
کلاهبرداري و فراري دادن زن از بیمارســتاني که در 

آن تحت درمان بود، صادر شد.

تجاوز به دختر نوجوان در پی دوستی خیابانی

دستگیرى سارقان مسلح الماس هاى  گران بها در منطقه مرزى

تلاش براي کلاهبرداري از پرستار ثروتمند


